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Abstract 
Islamic, juridical, and literary ideas have long found expression 
in the symbolic language of Iranian-Islamic miniatures. Qandil 
(luxury ceiling light) is one of the visual forms of Iranian art, 
mainly miniatures. Iranian miniatures depicting the Qandil 
represent their religious, literary, and philosophical ideas to 
communicate profound intellectual thoughts and beliefs. 
Symbolism in Iranian-Islamic art is an integral part of the 
culture and art of this land. The existence of symbolism in 
Iranian culture and art can be seen in works of art. The role of 
symbolic elements has always been a testimony to the deep 
connection between Islamic concepts and rulings with 
common art types in the art of this land. Qandil is one of  
symbolic elements in Iranian art. This motif can be seen along 
with other symbolic visual elements in Iranian painting to 
express religious and Islamic concepts. In order to get familiar 
with the concepts of culture and art of any land, especially 
Iranian culture and art in different periods, studying the 
symbols and myths of that land is of great help in knowing the 
archetypes and symbols derived from their religious and 
mystical sources. In this regard, an illustration from the book  
Layla and Majnun " by Maktabi Nighat and its symbolic 
elements, including Qandil, have been studied regarding the 
art, which has emerged in various art forms, including Iranian-
Islamic painting. In order to deal with the concept of Qandil, 
it is important to study the place of light in Iranian-Islamic art. 
According to the works obtained in all branches of art, the 
most important field of manifestation of light and the 
embodiment of Ayah Noor is Islamic architecture and 
especially the architecture of mosques; The existence of the 
dome, altar and its hanging lamp, garlands and the display of 
light in places of mosques with symbolic concepts prove this. 
The concept of light and its image in Islamic arts, Qandil has 
always been displayed in a sacred and altar-like place. Because 
the mihrab has always been one of the most important places 
and manifestations of divine light, and among Muslims, it has 
always been a holy place to reach the Supreme Being. 
Therefore, as can be seen in this image, the motif of the altar 

has been used to show the sacred and luminous place. 
Therefore, the connection between the altar and the concept 
of light can be seen in works of art. This study reflects on the 
symbolic idea and employs Gilbert Durand's mythological 
approach to examine Qandil's symbolic importance in 
Iranian-Islamic art and culture. In this context, Gilbert 
Durand's mythological approach and ideas concerning 
symbols have been used to examine an image from Maktabi's 
Layla and Majnun . in order to answers the questions: "What 
does the Qandil sign imply, and how is it used in Islamic-
Iranian art and culture?" and "How is the Qandil symbol used 
in Islamic-Iranian art and culture?" is essential. Moreover, 
“What is the symbolic importance of Qandil's function in the 
school miniature about the other figurative components and 
concepts?” The study uses a library and descriptive-analytical 
research method. 
According to research, symbolic components derived from 
archetypes have conveyed religious and Islamic themes. In 
Layla and Majnun at School, we discover the archetype that 
produces these motifs and the underlying thought by 
employing the symbolic visual motifs and how they are 
integrated. The proportion of the Qandil motif to other visual 
parts demonstrates the relationship between the image and its 
religious, literary, and philosophical values. Gilbert Durand's 
view and focus on archetypes in the creation of symbols and 
myths suggest that Qandil's purpose in the Holy Quran and 
Illuminationism is related to the archetype of light. This 
miniature is especially significant because it uses several 
different symbols—including the Qandil,  Mihrab, and 
Gonbad—to represent the archetype of "Eternal Light," a 
central concept in both religion and Iranian-Islamic 
mythology. 
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 و مجنون   ی ل ی ل   ۀ خان مکتب   ۀ کاررفته در نگار به   م ی مفاه   ی بررس 

 دوران   لبر ی ژ   ی سنج اسطوره   کرد ی رو   با 

 

 متفکرآزاد   م ی مر 
 ز ی تبر   ی دانشگاه هنر اسلام   ، ی صناع   ی هنرها   ۀ دانشکد   ، ی اسلام   ی هنرها   ی دکتر   ی دانشجو 

 ∗بهمن نامورمطلق 
 ی بهشت   د ی دانشگاه شه   ی علم   ئت ی و عضو ه   ار ی دانش 

 پور م ی الله سل روح 
 ز ی تبر   ی دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلام   ی علم   ئت ی و عضو ه   ی مرب 

 

 

 

 چکیده  
استتتا ازلملتته  افتهینمود    یو ادب  یحکم  ،یاسلام  میهمواره با مفاه  نیبا زبان نماد  یاسلام-یرانیا  ینگارگر
 دنیکشریتصونام بُردا به لیقند یۀمااز نقش توانیم  ،ینگارگر ژهیو و به یرانیا  یدر هنرها  یریتصو  ینمودها
 یآنتتان در لهتتت رستتاندن مفهتتوم و باورهتتا  یو حکم  یادب  ،ینیاز تفکر د  یبازتاب  یرانیا  یدر نگارگر  لیقند
-یرانتت یدر فرهنگ و هنتتر ا لیقند یۀمانقش نیمفهوم نماد یپژوهش، بررس  نیاستا هدف از ا  یفکر  قیعم
 لبریژ یسنجاسطوره  کردیو با استفاده از رو   یاسلام-یرانیاست که با تأمل در مفهوم نمادها در هنر ا  یاسلام

دوران در متتورد  لبریژ کردیبا رو  یو مجنون مکتب یلیاز کتاب ل یانگاره  استار  نیاستا در ا  افتهیدوران انجام  
 یها ضتترورپرستتش نیتت استتتا پاستتخ بتته امرتبط با نمادها مورد مطالعه قرار گرفته  میو مفاه  یسنجاسطوره

 یتتۀماداشتتته استتتش نقش  یچه مفهتتوم و کتتاربرد  یرانیا-یدر فرهنگ و هنر اسلام  لیکه نماد قند  دینمایم
 نیتت نگتتاره داردش ا نینمتتاد میعناصر و مفتتاه ریدر ارتباط با سا  نیمکتب خانه چه مفهوم نماد  ۀدر نگار  لیقند

از   یحتتاک  افتهیانجام  یهایاستا بررس  افتهیانجام    یاو به روش کتابخانه  یلیتحل-یفیتوص  ۀویپژوهش به ش
 ۀاندا در نگاربوده  یو اسلام  یحکم  نیمضام  انگریالگوها ببرخاسته از کهن  نینماد  یهاهیماآن است که نقش

هتتا بتته آن  بیتت ترک  ۀنحتتو  نیو همچنتت   یرینقوش تصو  نیو مجنون با استفاده از کاربرد نماد  یلیل  ۀخانمکتب
در تناستتب بتتا  لیقنتتد یتتۀماا نقشمیابییدست م ینور ازل یینقوش در مفهوم غا نیا  ۀدهندشکل  یالگوکهن
 لبتتریآن استا بر استتان ن تتر ژ یو حکم یادب ،ینید میو مفاه  ریتصو  نیب  وندیپ  انگریب  یریعناصر تصو  ریسا

بتتا مفهتتوم   تتتوانیرا م  لیقنتتد  یتتۀمانقشها،  نمادهتتا و استتطوره  یریگالگوها در شکلدوران و توله به کهن
 ل،یچتتون نقنتتد نیدادا استتتفاده از تنتتوا عناصتتر نمتتاد وندیپ یو حکمت اشراق  مینور در قرآن کر  یالگوکهن

 نیکتته ازلملتته مضتتام "ینتتور ازلتت " یالگوبه کهن دنیمتوازن در لهت رس  یمحراب، گنبد و ااا( در ساختار
 انگاره افزوده است نیا تی( بوده، بر اهمیاسلام-یرانینا ینید ریاساط ۀدر حوز یاصل
 

 واژگان کلیدی:  

 ایسنجاسطوره  ،یرانیا یو مجنون، نگارگر یلیل ۀ نور، نگار ل،یقند 
      nmotlagh@sbu.ac.irمسئول مکاتبات:  نویسنده    ∗



   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ال
س

 
شم

ش
، 

ره
ما
ش

2
ن 
تا
س
زم
 و 
یز
پای
 ،

 
14
01

  

 

132 

 

 مقدمه  
 

ناپذیر از فرهنگ و هنر  اسلامی بخش لدایی -نمادپردازی در هنر ایرانی 
این سرزمین استتا ولتود نمتادپردازی را در فرهنتگ و هنتر ایرانتی  

گتواهی بتر  های نمادین همتواره  مایه توان در آثار هنری دیدا نقش می 
پیوند عمیق بین مفاهیم اسلامی و حکمی با انواا هنری رایج در هنتر  

های نمادین در هنر ایرانی  مایه اندا قندیل ازلمله نقش این سرزمین بوده 
اسلامی بروز و ظهور  -است که در انواا هنری ازلمله نگارگری ایرانی 

ن در  مایه در کنار سایر عناصتر تصتویری نمتادی نموده استا این نقش 
شودا  نگارگری ایرانی در لهت بیان مفاهیم حکمی و اسلامی دیده می 

ویژه فرهنتگ و  برای آشنایی با مفاهیم فرهنگ و هنرِ هر سرزمینی به 
هنر ایرانی در اَدوار مختلف، مطالعه در نمادهتا و استاطیر آن سترزمین  

الگوها و نمادهای برگرفته از منابع  کمک شایانی در لهت شناخت کهن 
ای از کتاب لیلی و مجنون  ها داردا در این راستا نگاره نی و عرفانی آن دی 

مکتبی انتخاب و عناصر نمادین آن ازلمله قندیل متورد مطالعته قترار  
 گرفته استا 

خانتۀ  هدف از این پژوهش مطالعۀ مفهوم قندیل در نگارۀ مکتب 
لیلی و مجنون استا رویکرد مورد استفاده در این پژوهش برگرفتته از  

الگوها و استاطیر  ها با کهن ن ر ژیلبر دوران در مورد نمادها و ارتباط آن 
الگتوی استاطیر ملتی و  هر سرزمین استا قندیل و ارتباط آن با کهن 

استلامی  –در هنرهای مختلف ازلمله نگارگری ایرانتی    دینی همواره 
سنجی ژیلبر  ولود داشته استا در این راستا با استفاده از رویکرد اسطوره 

مایتتۀ قنتتدیل و ستتایر  دوران بتته مطالعتتۀ مفتتاهیم و کتتاربرد نقش 
الگوی برگرفته از  های مرتبط با آن در لهت رسیدن به کهن مایه نقش 

رداخته شده استا هدف انتقال مفاهیم حکمی  آن نمادها در هنر ایرانی پ 
و اسلامی در قالب نمادهایی چون قندیل بوده که پیوند مفهوم قندیل با  

الگوی نور و ارتباط معنایی این دو واژه و معانی مترتبط بتا آن در  کهن 
شودا تأکید بتر نتور و مفتاهیم آن در  هنرهای مختلف ایرانی دیده می 
أکیدی بر نمادپردازی و بیان مفاهیم  حکمت و متن مقدن قرآن خود ت 

های تصویری  مایه ناب در قالب نمادها استا به عبارتی با مطالعۀ نقش 
هتا و استاطیر هنتر  مایۀ با بنیان چون قندیل به ارتباط مفهوم این نقش 

الگتوی بنیتادینی  اسلامی دست یافته و نهایتاً به مفهوم و کهن -ایرانی 
ینش و حکمتت استلامی و ایرانتی  چون نور ازلی سرچشمه گرفته از ب 

پرداخته شده استا در ایتن راستتا مطالعتۀ مفهتوم نمتادین قنتدیل و  
بندی  های مولود در ترکیب مایه مایه با سایر نقش همچنین ارتباط نقش 

نگارۀ لیلی و مجنون از اهمیت بسزایی برخوردار استا در نهایت، مفهوم  
م نگاره تأثیرگذار بوده که  ها در فهم کلی مفهو مایه برگرفته از این نقش 
-الگوهای تأثیرگذار بر فرهنتگ و هنتر استلامی مولب شناخت کهن 

 شودا ایرانی می 
اند از: نماد قندیل در فرهنتگ و  های این پژوهش عبارت پرسش 
مایتۀ  ایرانی چه مفهوم و کتاربردی داشتته استتش نقش -هنر اسلامی 

اط با سایر عناصر  قندیل در نگارۀ مکتب خانه چه مفهوم نمادین در ارتب 
 و مفاهیم نمادین داردش  

تحلیلتی و بتا استتفاده از روش  -این پژوهش به شیوۀ توصتیفی 
 ای انجام یافته استا کتابخانه 

 
 
 

 پژوهش   ۀ ن ی ش ی . پ 1
توسط پژوهشگران هنتر  اسلامی  -مطالعه در مفاهیم نمادین هنر ایران 

های بارز نمادهتای متورد  اسلامی صورت پذیرفته استا یکی از نمونه 
استفاده در هنر نگارگری ایرانی قندیل و ارتباط مفهتوم آن بتا نتور در  

فر و لتیلا  ایرانی استا در این راستا، مهنتاز شایستته -حکمت اسلامی 
هتای  هتای نمتادین قنتدیل ای بتا عنتوان رارزش محمدیان در مقالته 

( به بررستی مفهتوم نمتادین ایتن  Khayal Magazine, 2002ایرانی«ن 
اندا در این مقاله بته  مایه و ارتباط مفهومی آن با مقوله نور پرداخته نقش 

بررسی مفهوم و لایگاه نور و قندیل در فرهنگ و هنر اسلامی اشتاره  
ای بتا  الهی و حسین عابددوست نیز در مقالته الله آیت شده استا حبیب 

نوان ربررسی مفاهیم نمتادین درختت، ستبو و قنتدیل در محتراب  ع 
 Astaneفام آستان قدن رضوی باتوله به آیات قترآن کتریم« ن زرین 

Honar, 2014 )  ویژه  به بررستی نمادهتای رکرشتده در معمتاری و بته
محراب پرداخته و کتارکرد قدستی ایتن نمادهتا را در تفکتر استلامی  

دا همچنین کتارکرد نمتادین قنتدیل را  ان ویژه قرآن کریم بیان نموده به 
مایۀ قندیل نتجلّی نتور(  ای با نام ربررسی نقش حسین کمندلو در مقاله 

 Astaneهتتای ایرانتتی از عصتتر صتتفوی تتتا دوران حاضتتر«ن در فرش 

Honar, 2013  مورد مطالعه قرار داده و معتقد است که مفهوم نتور بتا )
م را در هنرهتای  شتودا کتارکرد ایتن مفهتو مایۀ قندیل بیان متی نقش 

مطالعات در زمینتۀ روش   نمایدا ویژه فرش ایرانی بیان می مختلف و به 

ای و تصاویر اثتر، از  های اسطوره ژیلبر دوران، ایشان در کتاب رصورت 
شناستی پرداختته  کاوی« به موضوا اسطوره سنجی تا اسطوره اسطوره 
در کتاب رستاختارهای   (ا همچنین علی عباسی Durand, 1992است ن 

ن ام تخیل از من ر ژیلبتر دوران« بته اندیشتۀ ژیلبتر دوران در زمینتۀ  
(ا دکتتتر بهمتتن  (Abbasi 2003استتطوره و تخیتتل پرداختتته استتت  

شناستی« تعتاریفی  نامورمطلق در کتابی با عنوان ردرآمدی بر اسطوره 
دهتای  ها و رویکر شناسی را ارائه نموده و در این راستا دیدگاه از اسطوره 

 ,Namvar Motlaghشناسی را بررستی نمتوده استت  مختلف اسطوره 

سنجی ژیلبر  (ا در زمینۀ مطالعۀ هنری بر اسان رویکرد اسطوره (2014
ستاز و همکتاران در  دوران در مطالعات علمی و هنتری، شتقایق چیت 

سنجی نزد ژیلبر دوران بتا  عنوان رخوانش تصویری اسطوره   ای با مقاله 
 _HONAR_HA_YE)های بتتاا ایرانتتی« رایتته نگتتاهی بتته زیورآ 

ZIBA/Honar_ha_ye_tajassomi, 2019)     بته بررستی روش نقتد
های بتاا ایرانتی بتا  آرایه سنجی، سپس خوانش و واکاوی زیور اسطوره 

استفاده از این روش پرداختته استت کته درنتیجته، بته ارتبتاط تمتام  
ره  ها و مضتامین بتا ستاختار مصتنوعات بته نحتوی بتا استطو موتیف 

ای بتا عنتوان  دست یافته استا همچنین افروا در مقاله   "شهر آرمان "
های تخیل در قالی سنگشو موزۀ میهو با رویکترد بته  رتحلیل صورت 

 ,Theoretical foundations of visual arts)ن ریتۀ ژیلبتر دوران«  

عنوان  به ن ریۀ تخیل دوران پراخته استتا از ایتن ن ریته بته  (2022
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های روزانته و شتبانه  تحلیل ساختار و الزای من ومته مبانی ن ری در  
در قالی سنگشو موزه میهو در ارتباط با محتتوای قتالی استتفاده شتده  

بر بررستی مفهتوم نمتادین قنتدیل در  استا در پژوهش حاضر علاوه 
صتورت متوردی در  مایتۀ به فرهنگ و هنر اسلامی، مفهوم ایتن نقش 

جنتون متورد بررستی قترار  ای از نسخۀ خطی لیلتی و م ساختار نگاره 
گرفته استا با استفاده از رویکرد ژیلبر دوران به تحلیل نگاره و مفهوم  

الگوها در فرهنتگ  قندیل در مورد اساطیر و ارتباط آن با نمادها و کهن 
 اسلامی پرداخته شده استا -ایرانی 
 

دوران    لبر ی ( ژ Mythocritique)   ی سنج اسطوره   یۀ . نظر 2

 ( ی و ادب   ی هنر   ی مادها الگوها بر ن کهن   ر ی )تأث 
مطالعتاتی استت کته بتا   هتای شناسی ازلملته دانش دانش اسطوره 

پردازدا رویکرد  های منطقی می شناسی به ارائۀ ن رات و روش روش 
سنجی را باید بخشی از پتارادایم ستاختارگرایی دانستت کته  اسطوره 

عنوان روش و  ستنجی بته توسط ژیلبر دوران ارائه گردیتدا استطوره 
هتایی ماننتد  طور همزمتان بته متتن و فرامتن بوده که بته ای  ن ریه 

ستنجی و استطوره  نمایتدا رویکترد اسطوره زندگی مؤلف تولته می 
بار توستتط دوران مطتترد گردیتتدا دکتتتر  شناستتی نخستتتین روش 

شناسی« در متورد  نام ردرآمدی بر اسطوره  نامورمطلق در کتابش به 
ن داشتته کته  هتای نمتادی دارد: راستطوره ویژگی اسطوره بیان متی 

بر آن دارای روایت نیز است و این خصوصیت مولتب تمتایز  علاوه 
ها  افزاید: ربا مطالعۀ نمادهتا و استطوره گرددا« وی می آن با نماد می 

حتال  شتودا درعین هتا فتراهم می الگوهتا و قوه امکان شناخت کهن 
ها با ولود تفتاوت در فرهنتگ،  هایی میان نمادها و اسطوره شباهت 

الگوهتا، تولیته و  وستیلۀ همتین کهن ان پیدایش اثتر، به زمان و مک 
ا ژیلبتر  (Namvar Motlagh, 2019, p. 356)شتدنی استت« توصیف 

کنتد: ردر  متتا از استتطوره،  دوران در تعریتف استتطوره عنتتوان می 
هاستا سیستتمی  الگوها و محر  سیستمی حرکتی از نمادها، کهن 
یت تبتدیل  کند به روا ها تلاش می حرکتی که تحت لنبش محر  

الگوهتا، بته اندیشته تبتدیل  شودااا در آن نمادها به کلمتات و کهن 
( از دیتدگاه ژیلبتر دوران عناصتر  Durand,1996, p. 470شود«ا ن می 

ناپتذیر  اصلی یک اثر همچون ساختارها، از تاریخ و یا محتیط لدایی 
های اولیته و اصتیل بته  سنجی با تکیه بر اسطوره هستندا راسطوره 
پردازد و به کمک همین اسطوره  آثار یک نویسنده می تحلیل عمیق  

ظاهر متضتاد بتتا یکتدیگر پیونتتد  استت کته بستتیاری از عناصتر بتته 
ا  (Namvar Motlagh, 2019, pp. 376-377)خورنتتتتد«  می 

سنجی روشی بوده که در محتدودۀ یتک موضتوا و مؤلتف  اسطوره 
ایتن    کند؛ های بنیادین و اصیل مرتبط می نمانده و خود را به اسطوره 

تر و فراانستانی  ستنجی عمیتق شود که ابعتاد اسطوره امر مولب می 
یابتدا استطوره از دیتدگاه ژیلبتر  التمتاعی می  -بوده و بُعد فرهنگی 

دوران فراتر از یک متن یا اثر بوده که به پژوهش در ابعاد یتک اثتر  
پتردازدا در  در یک دورۀ زمانی و یتک محتیط فرهنگتی ختا  می 

ناستایی نمادهتا پرداختته و روابتط بتین  سنجی بته ش روش اسطوره 
گیردا در ایتن راستتا، فراتتر از محتدودۀ  نمادها مورد مطالعه قرار می 

دهندۀ  های بنیتادین شتکل رویم و به استطوره اسطورۀ مورد ن ر می 
شود و ارتباط اسطورۀ بنیادین بتا رود التمتاعی  اسطوره پرداخته می 

ستنجی دوران را  طوره شودا آغازگر روش اس لامعه در ن ر گرفته می 

ای  ترین واحتدهای معنتادار از گفتمتان استطوره در بررسی کوچتک 
استطوره نتام نهتاده  هتا را خُرده توان دانست که ژیلبتر دوران آن می 

های متبلتور  سنجی بررسی استطوره استا بنابراین، هدف از اسطوره 
یابی بته  در متن نمتن هنتری( و فرامتنتی بتوده کته در پتی دستت 

ی کتتلانِ مستتتتر در آثتتار یتتک مؤلتتف نهنرمنتتد( استتت  ها استتطوره 
(Chitsaz et al, 2020, p. 41) ا 
ستتنجی ژیلبتتر دوران ابتتتدا بتته نقتتد  براستتان روش اسطوره 

ویژه نمادهتتای  ها و بتته مایتته ستتنجی و تحلیتتل نمتتادین نقش اسطوره 
مایۀ قندیل در نگارۀ لیلتی و مجنتون مکتبتی در  تصویری چون نقش 

الگویی برتتر  عنوان رمزی از کهن مفاهیم اساطیری، دینی و به ارتباط با  
پرداخته شده استا متن هنری یا به عبارتی اثر هنتری متورد مطالعته  

ای با عنوان لیلی و مجنون مکتبی بوده که به دلیل  این پژوهش نگاره 
کاربرد نمادین قندیل مورد مطالعه قرار گرفته استا قندیل در ترکیتب  

ی تصتویری مترتبط از لحتاع معنتایی بته رمتز نهتایی  با سایر نمادها 
همراه ستایر  مایتۀ قنتدیل بته یافته استا درواقع، نقش الگو دست کهن 
هایی نمادین بوده که در فرهنتگ  اسطوره ها، نمودی از خُرده مایه نقش 

هتا در آثتار هنتری  اساطیری ملی و دینی ما ولود داشتته و نمتود آن 
فتتته از فرهنتگ، دیتتن و حکمتتت  الگتویی برگر نشتانی از ولتتود کهن 

عنوان  اسلامی داردا در این راستا، مفهوم بنیادینی چون رنور« کته بته 
مایه بتوده، متورد  الگوی تأثیرگذار و مرتبط با این مضمون و نقش کهن 

تتوان  الگوی رنور« می مطالعه قرار گرفته است؛ چراکه با بررسی کهن 
ه و تأمتل پرداختتا تنتوا  در زمینۀ نماد قندیل در هنر ایرانی به مطالع 

مایته محتراب،  های مختلف و مرتبط با قندیل ازلملته نقش مایه نقش 
بندی طرد و چینش عناصر در ارتباط با معنتای ژرف  گنبد، نوا ترکیب 

مورد ن ر نگاره چون توله به رنتور ازلتی« و معنتای آن در حکمتت  
یری بته  های تصو اسطوره اسلامی بوده است؛ چراکه با استفاده از خُرده 

یافتا در ایتن  تتوان دستت الگوهای مولود در تصتویر می معنای کهن 
یافته و  اسطورهای نمادین بسیاری مرتبط با هتم دستت راستا، به خُرده 

به معنای ژرفی چون رنور« که مولب ارتباط معنایی این نمادهاستت،  
 ایما رسیده 
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توان مفاهیمی چون، نمود، نماینده و ظاهرکنندۀ  در تعریف واژۀ نماد می 
ا همچنین نَمتاد را  (Dehkhoda, 1999, p. 2271)معنا را نیز بیان نمود  

مفهوم،   شیء،  اندیشه،  یک  نشانگر  که  نیز نامید  سمبل  و  م هر  توان می 
ی  رهنگام   (Bahmani, 2011, p. 5)تواند باشدا  ها می این  لز  و  چگونگی 

هتای  کنتد، بته انگاره که رهن ما مبادرت به کنکاش در یک نمتاد می 
شماری فراسوی حد  یابدا ازآنجاکه چیزهای بی فراسوی خرد دست می 

های  شویم بته یتاری اصتطلاد ادرا  ما ولود دارد، پیوسته ناگزیر می 
شان کرد  توان تعریف ها ارائه دهیم که نه می هایی از آن نمادین برداشت 

ا ارتباط بین  (Yong, 2000, pp. 15-16)ها را بفهمیم«  درستی آن و نه به 
الگوها که در فرآیند روش ژیلبر دوران اهمیت دارد  نمادها در بیان کهن 

اسلامی نمود دارند، حتائز  -ناپذیر از هنر ایرانی عنوان بخش لدایی و به 
توان گفت با توله به حوادث تتاریخی و لررافیتایی  اهمیت است؛ می 

الگتو  انتدا در تعریتف کهن الگوها بته نمادهتا تنتزل یافته ه، کهن داد رخ 
کنندۀ  توان گفت نیروی اصلی و سرچشمۀ نمادی است که تضمین می 

ای  که نمادها شکل ترییریافته حالی بودن آن استا در ماندگاری و لهانی 
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الگو برای زیستن خود بته یتک  عبارتی کهن اند و به الگوها بوده از کهن 
شود که حتداقل درون  الگو زمانی دیده می داشته، چراکه کهن   نماد نیاز 

 ا (Rahmani et al, 2017, p. 23)یک نماد ظهور نماید 
نمادپردازی در هنتر ایرانتی بتا ستابقۀ طتوزنی از تفکترات و  
ایدئولوژی خاصی برخوردار استا هنرهای ایرانی همتواره در طتول  

اند که بتا ادیتان  بوده  تاریخ دارای معنا و مفهوم نمادین دینی و ادبی 
بودن هنرهتا در ایتن  رو، ازلمله علتل نمتادین اند؛ از این پیوند داشته 

 هاستا چراکه نمادهتا، سرزمین ولود پشتوانۀ دینی و معنایی در آن 

 برتر  حقایق  انتقال  مولود در پیرامون اشخا ، ابزار  حقایق  عنوان به 

انتدا در دوران  گرفته که از عتالمی فرامتادی سرچشتمه   اند ملکوتی  و 
اسلامی با توله به مفاهیم ناب مولود در کتاب مقدن اسلام یعنی  

ها در ادبیات و شعر شاهد استتفاده و  قرآن کریم و همچنین رواج آن 
-ویژه نگتارگری ایرانتی کاربرد مفاهیم نمادین در اکثر هنرهتا و بته 

اسلامی هستیما به دلیل مبانی فکری مشترکی کته بتین هنرهتا و  
نرمندان در دوران اسلامی و در ادوار مختلف ولود داشتته، بیشتتر  ه 

استلامی دارای مفتاهیم مشتتر   -های هنرهای ایرانتی نقش مایه 
اندا بتر استان تعتالیمی کته هنرهتای استلامی از آن نشتئت  بوده 
ای از حقیقتی متعالی بوده و ایتن حقیقتت  اند، همۀ عالم سایه گرفته 

 نمادهتا،  و  نمایدا ررمزهتا للوه می توسط نمادهای مولود در هنرها  

 دلیتل،  همین  به  و  کنند می  بیان  را  آن  که  هستند  چیزی  همان  ولود 

بتود چراکته   خواهتد  زیبتا  واقعتی  هنتر  بود و  خواهند  زیبایی  از  حاکی 
 و  مقتدن  ا رهنتری (Burckhardt, 1998, p. 82)باشتد  می  حقیقی 
 ظهتور  دن نمایانت بترای  ای آینته  خود  سمبلیکِ زبان  با  که  الهی بوده 

 فضتایی  ایجتاد  بتا  و  باشد  هستی  گستره  در  و زیبایی  نور  برتر  مراتب 

 مولبتات  و  کنتد  ایجتاد  روحی  آرامش  نوعی  خود  در اطراف  روحانی 

ایتن ویژگتی بنیتادین را در    .نمایتد می  فتراهم  را  انسان  و تعالی  رشد 
ماننتد   وضود دید؛ چراکه هنری توان به اسلامی می -نگارگری ایرانی 
 متجلّی شده،  خیال هنرمند  در  و  است  م هر صورخیالی  نگارگری که 

 لمتال  م هتر  خود  فرستد، که می  چشم  دیدار  به  را  اعلی  های زیبایی 

کنتد   زنده  مسیحایی  دَم  یاد  را به  آدمی  لان  تا  هستند  نورازنوار  مطلق 
.(Shafiei et al, 2015, pp. 27-28)    هنتر نگتارگری م هتر و نمتود

تجلّی انوار الهی در قالتب نقتش و رنتگ استتا بته عبتارتی، هنتر  
های دلنواز  نگارگری باطنی بوده؛ اگرچه در ظاهر امر سرشار از رنگ 

های بصری زیبا باشد و لهانی مادی را نشان دهتد؛ در بتاطن  و فرم 
دهتدا دکتتر بلختاری بته  دفی واز و مراتبی الهی را نشان می امر ه 

اسلامی پرداخته و معتقد استت کته  -بازتاب معنا در نگارگری ایرانی 
بر منابع، متون دینی و عرفانی بتوده  اسلامی مبتنی -نگارگری ایرانی 

و در عین حال که در این آثار مضامین دینی، عرفانی و حماسی بته  
ندان نگارگر در فرم و ساختار بته تعمتق و  تصویر کشیده شده؛ هنرم 

اند فرم را بته  اند و همواره سعی داشته تحقیق در باب معانی پرداخته 
ا رپیوند بتین انتواا  (Bolkhari, 2016, p. 165)کار گیرند  تبع معنا به 

هتای بیتانی چتون ادبیتات از  هنری و نگارگری ایرانی با سایر قالب 
وستیلۀ نمادهتا و  ن پیوستتگی به گذشته دور ولود داشته؛ چراکه ایت

ها ایجاد شتده استتا بتر ایتن  های مشتر  مولود در بین آن نشانه 
اسان است که ادبیات و هنرهای ایرانتی همتواره پیونتد درونتی و  

اند، زیرا بینش واحتد و رهنیتتی مشتابه بتین هنرمنتد و  راتی داشته 
ت  توان گفتسخنور مسلمان ایرانی ولود داشته استا به عبارتی می 

هتای ایتن لهتان، بته عتالم ملکتوتی ن تر  هر دو از خلال زیبایی 
اندا در هنر آنان قلمترو زیبتایی بتا لهتان معنتی قترین بتود  داشته 

(M.Ashrafi, 1989, p. 11)  ا بر اسان دیتدگاه فرامتادی حتاکم بتر
گرفته از مفتاهیم نمتادین الهتی و  عالم نگارگری ایرانی کته نشتئت 
نتد ایرانتی، همتواره اثتر ختویش را  ربّانی است، رنگتارگری و هنرم 

انتد و آفترینش ختود را  نمایشی از شهود و در  ماورایی معنتا کرده 
دانتد و نته تقلیتد  مثابۀ آفرینشی در راستای آفترینش حقیقتت می به 

یابی به بیان اصلی و در  انگیتزۀ  صرف از آنا بنابراین، برای دست 
کترد«   خلق یک اثر هنری، بهتر آن استت کته از ظتاهر آن عبتور 

(Hasanvand et al, 2006, p. 114) ا 
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های  مایته هایی با نقش خانه لیلی و مجنون ازلمله نگاره نگارۀ مکتب 
نمتتادین و رمزپردازانتته استتتا پیونتتد میتتان نگتتارگری و ادبیتتات را  

دا  وضود در این نگاره دی ها به مایه توان با بیان نمادین انواا نقش می 
گرفته از  ها در این اثر نشتئت مایه ولود مفاهیم نمادین در قالب نقش 

اسلامی استا ازآنجاکته  -بیان مفهومی فرامادی در نگارگری ایرانی 
های نمادین تصتاویر هنتری  سنجی دوران، ویژگی در روش اسطوره 
الگوها است، در ایتن  آید و بازگوکنندۀ معانی و کهن به نمایش درمی 
ها نقنتتدیل، گنبتتد، محتتراب( و نحتتوۀ  مایتته نقش   نگتتاره نیتتز نتتوا 

ها( در ساختار نگاره با استتفاده  مایه بندی عناصر نازلمله نقش ترکیب 
های انسانی در حرکتتی دوّار،  بندی حلزونی و چینش پیکره از ترکیب 

سعی در هتدایت دیتد بیننتده بته مرکتز تصتویر و نمتایش بیشتتر  
عنوان نمتتودی از  مایتتۀ قنتتدیل بتته همتتراه ستتایر عناصتتر بتته نقش 
 الگوی رنور« شده استا  کهن 
 

 
: نگارۀ مکتب خانه از نسخۀ خطی لیلی و مجنون مکتبی، 1شکل  

هتاق، مکان نگهداری: کتابخانۀ مرکزی    1037مکتبی شیرازی، 
تبریز، نوا خط: نستعلیق، تمام اوراق مجدول و مذهبا مأخذ: آرشیو  

 بخش نسُخ خطی کتابخانۀ مرکزی تبریزا
Fig 1: Maktab Khaneh miniature from the manuscript of 

Laili and Majnoon Maktabi, Maktabi Shirazi, 1627 AH, 
storage location: Central Library of Tabriz 
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های نگارۀ مکتب خانه از نسخۀ خطی لیلی و مجنون مکتبی، مکتبی شیرازی،  مایه نقش های انسانی و بندی و پیکره: تحلیل خطی ترکیب 1لدول 

 هتاق، مأخذ: آرشیو بخش نسُخ خطی کتابخانۀ مرکز تبریزا  1037
Table 1: Analysis of the composition, human figures, and motifs of the Maktabkhane miniature from the manuscript of Laili 

and Majnoon Maktabi, Maktabi Shirazi, 1037 A.H. (Source: AuthorsSource: Authors) 

 
مرکتز تصتویر و در داختل  هتای اصتلی در  موضوا و پیکره 
شکل نشان داده شده که برای بیان هرچه بهتتر  کادری مستطیلی 

مفهوم نمتادین ایتن تصتویر از عناصتر نمتادینی چتون محتراب،  
قندیل، پرندگان، گنبد و ااا استتفاده شتده استتا در ایتن تصتویر  

های اصلی در مرکتز تصتویر و در داختل کتادری  موضوا و پیکره 
اند که در مقابل محرابی با قندیلی  ده شده شکل نشان دا مستطیلی 

آمیتزی  انتدا هم آویزان در ستاختمانی گنبتدی شتکل قترار گرفته 
های گنبد، محراب و قندیل همواره در انواا مختلف هنر  مایه نقش 
اسلامی ازلمله معماری، قتالی و نگتارگری ولتود داشتته  -ایرانی 

گذشتته در  ها از  مایته است؛ چراکه ارتباط مفهومی بین ایتن نقش 
بین تفکر مردمان این سرزمین رواج داشته استا قندیل در مرکتز  

هایی  مایته بندی در ساختاری متتوازن و متناستب بتا نقش ترکیب 
شکل با تزئیناتی چتون طترد ستیمرا  چون گنبد، فضایی محرابی 

آور نور  که در فرهنگ ایرانی اسلامی نمادی از خیر و برکت و پیام 
فتتته استتتا در نهایتتت ایتتن عناصتتر  باشتتد، قتترار گر ازلتتی می 
الگتوی نتور ازلتی هستتندا  شناختی نمادین، نمودی از کهن زیبایی 

بر بار معنایی، در ارتباط با ستایر عناصتر و در  چراکه قندیل علاوه 
 شتتکل بنتتا و همچنتتین داختتل فضتتایی بنتتدی گنبدی ترکیب 

ای در فرهنتگ  استطوره عنوان خرده شکل که هرکدام بته محرابی 
 اند، قرارگرفته استا نمود داشته تصویری ما 

دو و سه پیکرۀ انسانی بتوده   های های مولود در شکل پیکره 
هتتای مختلتتف  هتتا و لهت صتتورت حلزونتتی و در حالت کتته به 
انتدا  های انسانی( قرار گرفته های مختلف سر و دست پیکره نلهت 

بنتتدی اثتتر،  هتتای افتتراد در ترکیب تنتتوا رنگتتی در پوشتتش لبان 
بندی این نگاره شامل فضایی اندرونی  استا ترکیب   تأثیرگذار بوده 

و بیرونی استا باتوله به ویژگی نگارگری ایرانتی کته فاقتد بُعتد  
گتذارد، در ایتن  زمان به نمایش می بوده و داخل و خارج بنا را هم 
زمان فضای داخلتی و ختارلی  طور هم نگاره نیز در یک قاب و به 

نیتز هماننتد ستایر آثتار  بنا به نمایش درآمده استتا در ایتن اثتر  
ها معتانی ظتاهری و بتاطنی  مایته نگارگری ایرانی عناصر و نقش 

توان باتوله به هماهنگی بتین متتن و  اند؛ این مفهوم را می داشته 
عبارتی، با استفاده از ابیات مولود در متن  وضود دیدا به   تصویر به 

الهتی  ها به معانی عرفانی و ها با تصاویر و نقش مایه و تطبیق آن 
 برد و تفسیر نمودا توان پی ها می آن 

های نگاره بتا مفهتوم شتعر متورد  مایه تمامی عناصر و نقش 
اندا چراکه ادبیتات و نگتارگری  استفاده در آن ارتباط متقابل داشته 

اسلامی سرشار از نمادهایی بوده که در تعامل با یکدیگرند  -ایرانی 
ی از ایتن نمادهتا از  و در اثر ارتباط این دو مقولۀ فرهنگی، بستیار 

خانته،  اندا هماننتد نگتارۀ مکتب یک حوزه وارد حوزه دیگتر شتده 
صورت قاب تصتویری هستتند  های مورد استفاده در متن به نگاره 

ها  های نوشتتار را در قالتب نمادهتا و نشتانه که بسیاری از ویژگی 
ا شتعر و  (Hasanvand et al, 2006, p. 114)کننتد  متنعکس می 

های  مایته این تصویر در ارتباط تنگاتنگ بتا نقش   نوشتۀ مولود در 
نمادین آن هستندا مفاهیمی چون بهشت و ارتباط آن با محتراب  

 شودا و قندیل که نماد نور الهی هستند، در تصویر دیده می 
چون نور و بهشتت،  ها که مفاهیمی هم با توله به متن کتیبه 

نمتود    مرا دل، حوریان بهشتی و ااا رکر گریده استتا همچنتین 
های مترتبط بتا  مایه ها یعنی استفاده متناسب از نقش تصویری آن 

الگوهایی چون مکان گنبدی شتکل، محتراب،  این مفاهیم و کهن 
بندی که با استفاده از ترکیب  تر از همه نحوۀ ترکیب قندیل و مهم 
تتوان گفتت کته هنرمنتد و  گرفتته، می   شکل   ای حلزونی و دایره 

ند تتتا فضتتایی عرفتتانی و محیطتتی  ا ستتخنور ستتعی بتتر آن داشتتته 
آزیش را به نمایش درآورند که نشانی از امری قدسی و الهتی  بی 

الگوهتایی دارد کته از من تر ژیلبتر  داردا این نکته اشاره بته کهن 
ایی هستتند  استطوره گیری نمادها و خرده دوران تأثیرگذار بر شکل 

 گیرندا که از منشا دینی، ملی و حِکمی سرچشمه می 

عنوان یکتی از  مایتۀ قنتدیل بته میتان اهمیتت نقش در این  
الگتوی نتور ازلتی  های مرتبط با مفهوم کهن مایه ترین نقش اصلی 

بندی با فضایی  حائز اهمیت است که در مرکز تصویر و در ترکیب 
ها  مایته شکل و محرابی قرار گرفته استا تمامی ایتن نقش گنبدی 
دهنتدا  تقتال می بر زیبایی ظاهری بتار معنتایی خاصتی را ان علاوه 

بنابراین، برای رسیدن به مفهوم مورد ن ر در این نگتاره تأمتل در  
مفهوم قندیل و ارتباط آن را با مفهوم نور که در ابیات این نگتاره  

 نیز رکر گردیده، مهم و اساسی استا 

 نقش مایه محراب، گنبد و سیمرا مایۀ قندیل نقش
های  ساختار خطی عناصر و پیکره 

 انسانی
 ساختار خطی و گردش حلزونی
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ها ق مأخذ: آرشیو بخش نسُخ خطی کتابخانۀ   1037خانه، نسخۀ لیلی و مجنون مکتبی شیرازیا های انسانی مولود در نگارۀ مکتب: پیکره 3و  2شکل  

 مرکز تبریزا
Fig. 2 and 3: Human figures in Maktabkhaneh, manuscript of Laili and Majnoon Maktabi Shirazi's.1037 A 

 
 قا مأخذ: آرشیو بخش نسُخ خطی کتابخانۀ مرکزی تبریزا هتا  1037خانۀ نسخۀ لیلی و مجنون مکتبی شیرازیا  ار مولود در نگارۀ مکتب : اشع2لدول 

Table 2: Poems in the Maktabkhaneh, manuscript of Laili and Majnoon Maktabi Shirazi's.1037 AاHا Source: Authors 

 

 مایۀ قندیل در هنر ایران . نقش 5

در فرهنگ معین در مورد لفظ قنتدیل چنتین رکتر گردیتده استت:  
بته معنتی چراغتدانی کته از ستقف آویزنتد   "ق "قندیل بته کستر 
(Moein, 1983)  ا و همچنین در فرهنگ دهخدا آمده است کته: بته

افروزنتد و معترب کنتدیل  معنای چراا یا چیزی که در آن چراا می 
وان گفتت کته لفتظ  ریل قندیل(ا شتاید بتت  -نامه دهخدا است نلرت 

قندیل که از کندیل گرفته شده، به دلیتل آویتزان بتودن ایتن نتوا  
 ,Hatami)باشتد وسیلۀ ریستمان یتا زنجیتر از ستقف می ها به چراا 

2006, p. 52) در تعریتف دیگتری از قنتدیل نیتز بته لنبتۀ ابتزار   ا
بخش آن اشتاره شتده و آمتده استت: رقنتدیل معترب واژۀ  روشنی 

( بته معنتای شتمع، استتا واژۀ ایتالیتایی  kandhelaیونانی کنتدز ن 
candela   وchandelle    انتتدا قنتتدیل بتته  را نیتتز از همتتین واژه گرفته

 Gorgani)دانی استت کته از ستقف آویزنتد معنای چراا و نیز چراا 

2006, p. 54)  ا بنابراین، با تولته بته ترلمتۀ لفتظ و کلمتۀ قنتدیل
بخشتی ایتن  ی تتوان بته لنبتۀ ابتزار روشتنایی و روشن خوبی می به 

مایه پی بردا اما با توله بته کتاربرد قنتدیل در قترآن کتریم و  نقش 
هتای  عرفان اسلامی و همچنین استتفاده از آن در تصتاویر و نگاره 

دینی، شناخت معانی نمادین قندیل که در ارتباط با معنای لف ی آن  
توان گفت، هرچه استعداد و  که می نمایدا چنان بوده، نیز ضروری می 

مایۀ شیء، در شکل و کتارکرد، بتا مضتامین دینتی قرابتت و  درون 
نزدیکی بیشتری داشته، معنای نمادین بیشتری یافته است؛ ازلملته  

بر لایگاه نور متادی، فرصتتی  مایۀ قندیل بوده که علاوه ها نقش آن 
برای رکر نور معنوی، در اختیتار هنرمنتد مستلمان قترار داده استت  

ا به دلیتل اینکته قنتدیل یکتی از  (Shayestefar et al, 2002, p. 96ن 
بتتر کتتاربرد لنبتتۀ  انتتواا زیبتتای وستتایل روشتتنایی بتتوده، علاوه 

بخشی به محیط اطراف، کاربرد معنایی نیز داشته و اندیشۀ  روشنایی 
کارگیری قندیل در مستالد و امتاکن مقتدن ریشته در  ساخت و به 

اکن  اعتقادات دینی داشته استا عرصۀ ظهور قندیل در مسالد و امت
مذهبی و مقدن و یا نقش آن بر آثاری که بتا اعتقتادات دینتی در  

شده مرتبط با قندیل همگی نشانی  ارتباط هستند، و نیز ابیات سروده 
از کاربرد نمادین آن داردا کاربرد قندیل در مسالد با تولته بته آثتار  

تتوان بته لایگتاه قنتدیل در  نگارگری مولود از قرون مختلتف، می 
و  فضای محراب و منبر اشاره نمودا این آثتار بتا  مسالد و به خص 

فرد نگارگری ایرانی لزئیات دقیقتی از شتکل  های منحصربه ویژگی 
دهدا ازلمله آثتار نگتارگری از ایتن  ها به ما ارائه می ظاهری قندیل 
توان در کتتاب مقامتات حریتری، آثتار الباقیته بیرونتی و  نوا را می 
 .Hatami, 2006, p)ی دیتد حستام خوستفی بیرلنتد نامه ابن خاوران 

ا بنابراین، برای مطالعۀ مفهتوم نمتادین قنتدیل و ارتبتاط آن بتا  (52
مایۀ نگتارۀ متورد مطالعته نیتز  مفهوم نور که در ابیات، اشعار و نقش 

آمده است، تأمل در مفاهیمی چتون مفهتوم نتور در آیتات الهتی و  
هتا  هایی کته قنتدیل در مجتاورت بتا آن مایه همچنین بررسی نقش 

بیشتر کاربرد داشته، اهمیت بسزایی داردا با مطالعۀ آیۀ سورۀ نور که  

 ه تصویر شعر در نگار متن شعر 

 یک طایفه دختران چون حور       گردانده سمحو مشعل نور 

 

 یک طایفه دختران چون حور       گردانده سمحو مشعل نور 
 زان لمله یکی عرون زیبا        چو صورت چنین میارد به پا 
 رویش که بهشت بود با ما         صد خانه مرا دل نکونساز 

 حوران بهشت را بقا بود رویش که بهشت تا لقا بود        
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هتا  ها و یا برخی از ابیات و متون پیرامون نگاره روی برخی از قندیل 
رکر گردیده و ارتباط تنگاتنگ معنوی آن با محراب و گنبتد کته در  
آثار نگارگری آمده، بر معانی نمادین الهتی آن تأکیتد نمتوده استتا  

های مرتبط با هتم کته کتاملًا  مایه ، با توله به ترکیب نقش بنابراین 
ها با متن و ابیتات نگتاره  اند و تناسب معنایی آن سنجیده قرار گرفته 

توان گفت که قندیل با توله به بتار معنتایی ختود بتا عناصتری  می 
چون محراب و گنبد در ارتباط بوده؛ چراکه این عناصر در کنتار هتم  

ا یکتدیگر نمتادی از مفهتوم نتور قدستی در  و در آراستگی معنایی ب 
های  باشندا با توله به اینکه قنتدیل در قستمت نگارگری ایرانی می 

ترین بخش آن محتراب و منبتر قترار  مختلف مسجد و ازلمله مهم 
گرفته و ازآنجاکه این بخش از ن ر تقتدن و محوریتت لایگتاه  می 

ن قنتدیل  خا  و محل تجلّی نور الهی بتوده، بنتابراین، ارتبتاط بتی 
شتودا  عنوان نماد نور مادی و معنوی بیشتر بر همگان روشتن می به 

رنور و روشنایی تجلّی هستی، حقیقت و منشا حیات بوده، به همین  
دلیل یکی از اسما الهی رنور« استا رنور« یعنتی چیتزی کته هتم  

شودا ابزار  خودش روشن است و هم سبب روشنایی اشیای دیگر می 
مله اشیایی هستند که با نور در ارتباط بتوده و  و وسایل روشنایی ازل 

اندا  کردن نیازهای مادی و معنوی بشر ساخته شتده من ور برطرف به 
ها که به دلیل کتاربرد در امتاکن متبرکته و مستالد در  مانند قندیل 

ها بتا  میان سایر وسایل روشنایی از اهمیت بازیی برخوردارندا قندیل 
ستورۀ نتور، دعتای   35از آیته های خطتی نقوش اسلیمی و کتیبته 
شتدند  ای تتزئین می معصوم و نقوش شمسه   نادعلی و اسما چهارده 

(Alipour, 2014, p. 90) کننتده  ترین عنصر مرتبط و هماهنگ مهم  ا
 ضیاء،  مترادف  لرت  در  بین مفاهیم قندیل و محراب، نور استا رنور 

روحتانی   یا  معنوی  محسون،  شامل نورهای  و  است  روشنایی  و  ضوء 
عنوان  نتور بته  مسیحیت،  و  یهود  مختلف زرتشتی،  ادیان  شودا در می 

 ,Noorbachshاستت   بتوده  مطترد  مابعتدالطبیعی  و  مهتم  عنصری 

2004, pp. 37-39) شتدن در متتن مقتدن  بر رکر (ا عنصر نور علاوه
اسلامی دارای سابقۀ طتوزنی در  -قرآن کریم و منابع حکمی ایرانی 

ایران قدیم نیز بوده است«ا نور و روشتنایی و آتتش از قتدیم متورد  
ستایش ایرانیان بوده استا در دین زرتشت، آتتش م هتر نورانیتت  

لدین ستهروردی  ا گونه کته شتیخ شتهاب خدا دانسته شده استا آن 
اند و  گوید: رایرانیان قدیم آتش را خلیفۀ خدا روی زمتین دانستته می 

تترین مفتاهیمی  نور از مهم  ا (Sajjadi, 1893, pp. 83-83)برادر نور«  
کننتدۀ  های مختلتف تداعی اسلامی در قالب -است که در هنر ایرانی 

مفهوم بهشت ابدی بوده که در قرآن کریم و حکمت و ادبیات بدان  
هتای هنرمنتدان مستلمان در ادوار  أکید شده استتا چراکته آموزه ت 

اندا این مفهتوم قدستی و  مختلف تحت تأثیر این مبانی بنیادین بوده 
های مختلتف ظهتور نمتوده استتا نتور و  مایته ازلی در قالب نقش 

روشنایی تجلّی هستی و حقیقت و منشاء حیات است؛ و نیز یکتی از  
مجید و نزد حکما و عرفا و صوفیان   اسماء الهی نور است و در قرآن 

و دانشمندان اسلامی نیز لایگاه خاصی داردا بنتابراین، بتا پشتتوانۀ  
دینی و حکمی در هنرهتای استلامی، از لهتات مختلتف، بته نتور  

 ا (Shayestefar et al, 2002, p. 96)پرداخته اند  
برای مطالعۀ پیرامتون مفهتوم نتور و در راستتای رستیدن بته  

مایه قندیل، ابتدا به مرلع اصتلی متورد مطالعته  نقش   مفهوم نمادین 
هنرهای اسلامی یعنی متن مقدن قرآن کریم مرالعته نمتوده کته  

ای به همتین نتام قترار دارد و همچنتین  در این کتاب مقدن سوره 
بار آمده؛ به عبتارتی یکتی از  سوره و متجاوز از سی  25کلمۀ نور در 

 در  را  خودش  روشنی  به  وند خدا  نور  سورۀ  اسما الهی رنور« استا در 

 درخت زیتتون   بر   است که  کرده  تشبیه  دانی چراا  نور  به  قالب تمثیل 

آیه به روشنی به مفهوم نور و اهمیتت آن در آیتین   این  داردا در  قرار 
عنوان  مقدن اسلام اشاره شده و همچنتین بته مفهتوم قنتدیل بته 

 این  و  است  نور  قندیل لایگاه  لایگاه نمود نور اشاره شده استا نماد 

 نُتورِهِ مَثَتلُ الستماوات وَازر   نُتورُ ناللَّتهُ  :استت  تجلّی خداوند  نور 

دُریِّ   کوکْتبٌ کأَنَّهَا  الزُّلَالَۀ  زُلَالَۀ  فِی  الْمِصْبَادُ فِیهَا مِصْبَادٌ کمشِْکاۀ 
 ولََوْ یضِیءُ یکادُ زَیتُهَا  ولََاغَرْبِیۀ  لَّاَشرقِیۀ  زَیتُونَۀ  مُّبَارکَۀ  شَجَرَۀ  مِن  یوقَدُ

 اللَّتهُ یضتْربُ وَ یشَاءُ مَن  اللَّهُ لِنُورِهِ یهْدیِ  نُورٍ علََی  نُّورٌ نَارٌ تَمسسَْهُ لمَْ

 و  ها آستمان  نتور  ( نخدا  35 :شَیءٍ علَِیمٌ ننور  بِکلِّ وَاللَّهُ للِنَّانِ الْامثالَ
 آن  و  چراغتی  آن  در  که  است  چون چراغدانی  او  نور  استا مثل  زمین 

 از  کته  استت  درخشان  اختری  گویی  شیشه  آن .شیشه است  در  چراا 

افروختته   استت،  غربتی  نته  و  شترقی  نته  که  زیتونی  درخت خجستۀ 
 و  حیتات  آب  بخش، حیات  درخت  رابطۀ  قرآن کریم  در  ااا "شودا(  می 
نمادهتا   ایتن  از  خداونتد  و  شتده  مطترد  یکدیگر  با  نور مقدّن  و  آتش 
 برده استا درخت  بهره  آن  فراوان  های نعمت  و  بهشت  توصیف  برای 

خورنتد،  آن می  از  ای نتوا میتوه  همه  بهشتیان  و  است  حیات  مایۀ  که 
بخشی درخت(  حیات  به  اشاره (شدنی نیست  تمام  هرگز  که  هایی میوه 
 بستان  خداونتد  نتور  و  دارد  قترار  لتاری  نهرهای  بهشت بر  مرکز  در 

 دهتد می  اشتارات نشتان  این  ااا  است  آویخته  زیتون  شاخۀ  قندیلی از 

 اسلامی  فرهنگ  در  و  اند مرتبط  پرستش  و  نیایش  مقولۀ  با  نمادها  این 

 آفترینش  در  دخیتل  نیروهتای  برخوردارنتد، زیترا  ای ویتژه  تقدّن  از 

 اینکته  بتر علاوه  ا نتور (Ayatollahi et al, 2010, p. 31)پروردگارنتد  

 الستموت  نور  است، بر اسان آیۀ شریفه رالله  تجلّی خداوند  از  نشان 

 عناصترکلیدی  مخفیتّا«، از  حدیث قدسی رکنت کنتزاًو   ازر «  و 

 چتون  مفاهیمی  با  شود، مفهوم نور محسوب می  اسلامی  هنر  معنوی 

 ازلتیِ ترین نمتاد عنوان سرراست و به  دارد  کُن( ارتباط (خلَق   و  حسُن 

 یعنی  اسلامی،  هنر  و  شناسی زیبایی  بحث  ترین عمیق  را به  ما  هستی، 

ستوق   استلامی  حکمتت  شناستی لهان  در  معلقه  صور  یا  عالم خیال 
 قترآن و  در  شناستی زیبایی  بحتث  ترین اصتلی  موضوا  دهدا این می 

 اسلامی محستوب  هنر  فرمی  هویت  تبیین  برای  گزینه  ترین مناسب 

ا بنابراین، بر استان ن ریتۀ و  (Shafiei et al, 2014, p. 25)شود  می 
در  الگتویی دانستت کته توان کهن رویکرد ژیلبر دوران رنور« را می 

گیری نمادهتتایی چتتون قنتتدیل در هنرهتتای استتلامی تتتأثیر  شتتکل 
بر منبع اسلامی در سایر  الگویی که علاوه بسزایی داشته استا کهن 
های علما و حکمای مسلمان نیز بتدان  منابع دینی و همچنین ن ریه 

بر متن مقدن قترآن کتریم  پرداخته شده استا در این راستا، علاوه 
مایۀ قندیل اشاره نموده،  و همچنین نقش  وضود بر اهمیت نور که به 

اهمیت مفهوم نور در آراء و ن ترات علمتا و حکمتای مستلمان نیتز  
شود؛ چراکه در عرفان و حکمت مشرق زمین نور و مفهتوم  دیده می 

طوری که زکریتای رازی نتور  نمادین آن اهمیت داشته استا همان 
ختود بتا    دانست، اما محمد غزالتی نیتز در کتتاب را مخلوق اول می 
ازنوار به شرد سوره و آیه نور پرداخته استتا در ایتن  عنوان مشکوه 
الدین ستهرودی نتام بترد کته کتتاب  توان از شیخ شتهاب بین، می 
ازشراق را نگاشت و بر ایتن استان حکمتت نوریتۀ ختود را  حکمه 
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دهنده  هستی  که  است  چیزی  نور  گذاری کردا از من ر سهروردی پایه 
 بته  چیز  هم  شود که می  شناخت  برای  ای یله وس  و  شناسایی  مولب  و 

 ولتود  و  هستتی  غتایی  علت  توان گفت نور استا می  شده  ختم  آن 

گویتد:  التدین کبتری می ا نجم (Shafiei et al, 2014, p. 26استت ن 
رسلطنت رکر همان نوری است که از بازی سر و یا از پتیش روی  

داند که از هرگونه کتدورتی  درخشدا آن را شبیه آتشی می سالک می 
ستوی بتاز حرکتت  صاف و پا  است و با سرعتی هرچه تمامتر به 

شتود«ا در  کند و گاهی خورشیدگون بازی سر سالک هویدا می می 
یان اشتاره بته لایگتاه وازی نتور در حکمتت و نمتود آن در  این ب 
استتلامی دارد  -های محرابتتی هنتتر ایرانتتی مایتته هتتا و نقش محراب 

(Khazaei, 2019, p. 20) کتتاب  مقدّمتۀ  در  اسکندرپورخرمی  پرویز  ا 

 ظهتور استت،  و  بروز  منزل  اولّین  نویسد: رنور ها می و نشان  اسلیمی 

 پدید  نور  شود،  واحد مشاهده  و  حد ا  آن  از  خلقتی  که  آن  از  پیش  یعنی 

 نتور  شتد،  راهنما  هستی  های نشانه  آیات و  رویت  به  را  ما  آنچه  و  آمد 

الگتوی  ا بنابراین، مفهوم و کهن (Eskandarpour, 2004, p. 3)بود«  
 ستو  یک  اساسی داشته؛ چراکه از  نقشی  اسلامی،  در هنر  نمادین نور 

 از  و  کنتد می  تأکید  مثال خیال و   عالم  یعنی  هنر،  منشأ و سرچشمه  بر 

 هنری استا  شناسانه زیبایی  های للوه  نمود  دیگر  سوی 
در راستای پرداختن به مفهوم قنتدیل مطالعته لایگتاه نتور در  

آمده  دستت اسلامی حائز اهمیت استا با توله به آثار به -هنر ایرانی 
آیته   م هتر  و  نور  بروز  ساحت  ترین های هنری، مهم در تمامی شاخه 

 گنبتد،  ولتود  استت؛  مسالد  معماری  ویژه به  و  اسلامی  معماری  نور، 

لتای  در لای  نتور  گری للتوه  و  آن، گلدستته  آویزان  چراا  و  محراب 
مسالد با مفاهیم نمادین مؤید این مطلب استا مفهوم نتور و نمتود  
تصویری آن در هنرهای اسلامی، قندیل همواره در مکان مقدن و  

ازآنجاکته محتراب همتواره  گونه به نمتایش درآمتده استتا  محراب 
ترین لایگاه و تجلّی نور الهی بوده و در بین مستلمانان  ازلمله مهم 
عنوان لایگاهی مقتدن در لهتت رستیدن بته پیشتگاه  همواره به 
طوری که در ایتن تصتویر نیتز  تعالی بوده استا بنابراین، همان باری 

  دادن لایگاه مقدستی مایۀ محراب برای نشان شود، از نقش دیده می 
و نورانی استفاده شده استا بنابراین، ارتباط محراب با مفهوم نور در  

 شودا آثار هنری دیده می 
عنوان محور و کانون معماری مسالد همواره متورد  محراب به 

توله هنرمندان در هر عصر بوده و در تصاویر نگتارگری نیتز بترای  
ااا  شتودا ر مایۀ محرابی استفاده می دادن مکان مقدن از نقش نشان 
است   مقدّن  مکان  یک  که  ثقل  مرکز  یک  سمت به  انسان را  محراب 
 کته  قترار دارد  ختدا،  خانتۀ  کعبه،  نقطه،  این  مرکز  در  کندا می  هدایت 

 محتل  تترین مهم  عرفتانی و  های اندیشه  و  نیروها  همۀ  تمرکز  محل 

 یک  و  پناه  یک  امّا ازطرفی محراب  خداست؛  با  مسلمان  انسان  ارتباط 

 ملکوتی  لهان  با  را  اش رابطه  که  است  انسان مؤمن  برای  امن  مکان 

عنوان مکتان مقتدّن  لهت، هتر محتراب بته  این  کندا از برقرار می 
 ظهتور  در این مرکز  که  نمادهایی  پس  شود،  تلقی  مرکز  یک  تواند می 

باشتند«   مقدّن  مکان  نمادین این  مفهوم  با  مرتبط  توانند می  یابند، می 
(Ayatollahi et al, 2010, p. 31) بتتر  علاوه  واقتتع، محتتراب  در   ا

 محتل  و  تعتالی ستوی باری تتولهی به  نقطۀ  قبله،  دادن سمت نشان 

 شتود، همچنتین می  محستوب  نفتس و رستیدن بته حتق  بتا  لهاد 

همراه  آدمتی استتا محتراب بته  آرامتش  و  ستکون  برای  پناهگاهی 

قندیل و یا همان چراا آویزانش نمادی از منبع نتور بتوده و از ن تر  
 کننتدۀ مفهتومی چتون، دروازه اش بیان فراتر از دید ظاهری معنایی  

بوده استا مفهوم را قندیل و ستایر عناصتر تزئینتی اطتراف   بهشت 
 دهندا محراب بیشتر نشان می 

 است  پروردگار  نیایش  که محل  کارکردش  دلیل  به  محراب  رااا 

 مفهتوم  بتا  نمتادین  مفهوم  ن ر  از  که  همراه است  تزئینی  نمادهای  با 

 درخت  نمادها،  هستندا این  هماهنگ  حیات  و تداوم  یایش ن  و  ستایش 

 و  تصویری ستبو  نشانۀ  با  حیات  آب  ختایی،  تصویری  نشانۀ  زندگی با 
 خطتوط  در کنتار  کته  استت  قنتدیل  تصتویری  نشتانۀ  با  مقدّن  نور 

 ارتبتاط  بترای  را  ای قدسی مجموعه  الهی،  آیات  و  اسلیمی  انتهای بی 

 .Ayatollahi et al, 2010, p).دهتد«  می  تشکیل  پروردگار  با  نمازگزار 

 رمتز  در نمتاز،  خداونتد  کتلام  انعکان  علّت  به  محراب  واقع  در   (32

همتین لهتت، رمزپتردازی   بته  و  شود محسوب می  پروردگار  حضور 
 دیگتر  عبتارتی  بته  یتا  و  مصباد، منحصراً فرعتی  و  مشکوۀ  یا  قندیل 

 (ا (Burckhardt, 1998, p. 149است   عبادی 
ها  مایته سنجی بررسی نمتادین نقش رویکرد اسطوره بر اسان  

ها با ستاختار ستایر  ها، ارتباط فرامتنی آن بر ویژگی نمادین آن علاوه 
خانۀ لیلی و  عناصر از اهمیت بسزایی برخوردار استا در نگارۀ مکتب 

مجنون، فضای پس زمینه و در واقتع لایگتاه قرارگیتری عناصتر و  
دادن واقعۀ مهم نگتاره در  ارندا قرار ها در فضایی گنبدی قرار د پیکره 

محیط گنبدی شکل حکایت از لایگاه مقدسی استت کته موضتوا  
دهدا در واقع، طبق رویکترد ژیلبتر دوران  اصلی نگاره را نمایش می 

اند کته در  هایی بوده دهندۀ اسطوره الگوها، شکل ای از کهن مجموعه 
دیگری چتون   الگوی نور در ارتباط با عناصر نمادین این میان، کهن 

عنوان  را بته  نور، محتراب  آیه  که  محراب و گنبد وااا استا همانگونه 
 تعتالی و زمین یعنی رات باری  آسمان  نور  سوی منبع عروج به  محل 

 روشتنایی  نور و  ملکوت،  از  تصویری  انعکان  نیز  را  گنبد  شناساند، می 

 یتادآور  آن نیتز  تزئینات داختل  و  گنبد  در  طلا  رنگ  نمایدا می  معرفی 

 عنوان بته  (ا گنبتد (Shafiei et al, 2014, p. 36استت   بهشت  کوت مل 

 دایره  که  است  دایره  کُرویت و  نماد  اسلامی،  عرفان  نمادهای  از  یکی 

باشندا این نگتاره فضتایی چتون  می  افلاکی  فضای  نمودار  منحنی  و 
گتذارد کته لایگتاه آگتاهی و بصتیرت  خانه را به نمایش می مکتب 

نور نیز با روشتنایی و آگتاهی همتراه استت،  استا ازآنجاکه مفهوم  
مایتتۀ قنتتدیل بتتا لایگتتاه قرارگیتتری آن یعنتتی  همتتواره بتتین نقش 

خانه که آن نیز در محیط دینی چون مسجد و محتراب قترار  مکتب 
 دارد در پیوند استا 

الگوهتا بتا مفهتوم نمتادین  به دلیل ارتباط انواا مختلتف کهن 
معنایی دیگر نیز مورد مطالعته    توان با بار مایۀ را می قندیل، این نقش 
 در  تاریکی  و  نور  دانستن  مترادف  رایج،  های دیدگاه  دیگر  قرار دادا راز 

 داشتتن  کته  دیدگاه استت  این  از  و  است  لهل  و  و دانایی  علم  مقابل 

 مطلق  نور  که  خداوند  و  گردد می  گر للوه  چراغی  افروختن  همانند  علم 

نیستت«   پوشتیده  او  بتر  چیتز  هتی   و  کتل استت  دانایی  یعنی  است 
(Bahmani, 2011, p. 29) پدیدارستاختن  بترای  تتلاش  در  ا هنرمند 

 دارند،  نور  م هریت  از  نشانی  که  هایی است رنگ  در لسم  الهی  انوار 

 قالتب  چتارچوب  از  گتذر  گر للوه  و پرتلألویی که  درخشان  های رنگ 

 نقتوش،  و  اَشتکال  با  انگیز شگفت  مؤانستی  ها در اندا رنگ شده  مادی 

 ای هماهنگ مجموعه  آشکار  عاطفی  بیان  نمادین، بدون  ی تکرار  در 
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 کته  گشتایند می  را  اَسترار  پُتراز  عالمی  که  اند آورده  ولود به  را  همنوا  و 

 (ا (Eskandarpour, 2004, p. 18است   تماشاگه راز 
هاستت کته امکتان  افزاید: ربا مطالعۀ نمادها و اسطوره وی می 
شتتودا در عتتین حتتال،  هتتا فتتراهم می الگوهتتا و قوه شتتناخت کهن 

ها با ولود تفتاوت در فرهنتگ،  هایی میان نمادها و اسطوره شباهت 
الگوهتا، تولیته و  وستیلۀ همتین کهن زمان و مکان پیدایش اثتر، به 

ا از  (Namvar motlagh, 2018, pp. 376)شتتدنی استتت«  توصیف 

دیدگاه ژیلبر دوران عناصر اصتلی یتک اثتر همچتون ستاختارها، از  
سنجی بتا تکیته بتر  ناپذیر هستندا راسطوره تاریخ و یا محیط لدایی 

های اولیه و اصیل بته تحلیتل عمیتق آثتار یتک نویستنده  اسطوره 
پردازد و به کمک همین اسطوره استت کته بستیاری از عناصتر  می 
 ,Namvar motlaghن خورنتد«  د با یکتدیگر پیونتد می ظاهر متضا به 

2018, pp. 376-377 ) ا 

 

  گیری نتیجه 
 

اسلامی گامی در لهت رسیدن  -های ایرانی اسطوره مطالعۀ نمادها و  
هتای اصتلی  به مفاهیم بنیادینی بوده که ریشته در اعتقتادات و بنیان 

استتلامی داردا پتتژوهش در مفتتاهیم نمتتادین هنتتر  -فرهنتگ ایرانتتی 
هتای مشتتر   اسلامی همتواره راهگشتای شتناخت ویژگی -ایرانی 

بتا تولته بته  دینی، اعتقادی و بنیادین هنرهای اسلامی خواهد شدا 
سنجی ژیلبتر دوران کته مطالعته روی نمادهتا و بتر  رویکرد اسطوره 
ای از  باشد به تأمل و مطالعته پیرامتون نمونته الگوها می اسان کهن 
پرداختته؛ چراکته بتر استان    "قنتدیل "های نمادین یعنی  نقش مایه 

رویکرد مورد مطالعه در این پژوهش با مطالعه نمادین قندیل تنها بته  
مایۀ در هنر نگارگری محدود نمانده  تأثیر ظاهری این نقش بررسی و 
دهنده و همراه بتا ایتن  الگوهای شکل ای بنیادین و کهن و به اسطوره 

یتابیما ایتن پتژوهش بتا استتفاده از فرآینتدهای  مفهوم دستت متی 
ستنجی بته  سنجی ژیلبر دوران چون نمادستنجی و استطوره اسطوره 

ای آن چتون قنتدیل پرداختته و  مطالعۀ نگارۀ لیلی و مجنون و نماده 
ها را از من تتر  مایتته مایتتۀ قنتتدیل و ارتبتتاط آن بتتا ستتایر نقش نقش 
مورد مطالعه قترار داده   "نور ازلی "ها یعنی  الگوی دربردارندۀ آن کهن 

هتای متورد استتفاده در متتن  استطوره استا در نتیجه، تمتامی خرده 
ور ازلتی  الگتویی واحتد و نتهنری ننگاره تصویری( به مفهوم و کهن 

اندا نماد قندیل با توله به بار معنایی گستترده، در بیشتتر  دست یافته 
اسلامی نمود داشته و ما را واداشته  –ویژه نگارگری ایرانی هنرها و به 

در ارتبتاط بتا    "نتور "الگتوی تا به مفهوم اصلی و بنیادینی چون کهن 
مفاهیم پیرامونی چتون محتراب، گنبتد و ااا دستت یتابیما در واقتع،  

الگویی چون نور ازلتی برگرفتته از  بهترین شکل تجلّی و ظهور کهن 
های نمادینی چتون قنتدیل و  اسطوره مفاهیم دینی و حکمی در خُرده 

عناصتر مترتبط بتا آن چتون گنبتد و محتراب و ااا استتا ارتبتاط و  
ای چتون  مایته بندی هماهنگ بین عناصر بتا مرکزیتت نقش ترکیب 

ن این نگتاره استت کته بته مفهتوم  های بنیادی قندیل ازلمله ویژگی 
رساندا به عبارتی نتایج پژوهش حتاکی از آن استت  اصلی کمک می 

شتناختی ظتاهری، ستاختار و ترکیتب  که ارتباط میان مفاهیم زیبایی 
های ایرانی با مفاهیم بنیادین برگرفته از اساطیر دینی، ایرانتی و  نگاره 

کته در نگتارۀ    استلامی بتوده -های ایرانی اسلامی ویژگی بارز نگاره 
شودا از آنجا کته بته اعتقتاد  وضود دیده می لیلی و مجنون مکتبی به 

های هنرهتای  بیشتر پژوهشگران و محققتان مستلمان نقتش مایته 
اسلامی بر پایه اعتقاد راسخ هنرمندان مسلمان شکل گرفتته کته آن  

گرفته از پشتتتوانه دینتتی و حکمتتی مولتتود در هنرهتتای  نیتتز نشتتئت 
استلامی  -ویژه نگارگری ایرانی ی اسلامی و به اسلامی استا هنرها 

ای ختود را از متتن مقتدن قترآن کتریم و آراء  مبانی بنیادین و پایه 
ها نیتز در ابتتدای  اند، لذا مطالعه در آن حکما و علمای مسلمان گرفته 

پتذیردا  ها صتورت می امر با مطالعه این متون و دریافت بار معانی آن 
اسلامی با مفهوم نور در ارتباط  -ایرانی  های مایۀ قندیل در نگاره نقش 

الگوی نور للوه نمتوده استتا نتور  عنوان نمادی برای کهن بوده و به 
ترین مفاهیمی بوده که در بینش ایرانیان، قبتل و بعتد از  ازلمله مهم 

اسلام للوه نموده و ریشته در نتور الهتی و ازلتی داردا بتا تولته بته  
ی ایرانیان و رکر این مفهتوم در  مفاهیم ازلی و الهی نور در بینش دین 

کتاب مقدن قرآن کریم و بیان ن رات ارزشمندی از طرف حکمتا و  
-علمای مسلمان چون سهروردی در این زمینه، در هنرهتای ایرانتی 

ویژه در نگارگری که از پرتتو حکمتت الهتی و عرفتانی  اسلامی و به 
استتا   گرفته، در سایۀ این تعالیم به موضوا نور پرداخته شده نشئت  

گیری نمادهایی چتون  های اسلامی و حکمی بر شکل در واقع مؤلفه 
 الگوی نور ازلی استا قندیل تأثیر داشته که خود نمودی از کهن 

خانه لیلتی و مجنتون نمتود تصتویری از مفتاهیم  نگارۀ مکتب 
شتناختی  بنتدی ظتاهری و زیبایی بتر ترکیب بنیادینی است که علاوه 

ها نیز برخوردار استتا  ازن معنایی بین آن ها، از تناسب و تو مایه نقش 
های نگتارۀ لیلتی و مجنتون مکتبتی  مایته به عبارتی عناصتر و نقش 
-اند کته از حکمتت استلامی هایی بوده الگو نمودی از مفاهیم و کهن 
انتد و در ایتن اثتر در  ایرانتی( نشتئت گرفته -ایرانی ناساطیر اسلامی 

در مرکتز تصتویر(    بندی حلزونی ترکیبی هماهنگ و سنجیده نترکیب 
رو، از نماد قندیل در مکتانی گنبتدی و محرابتی  اندا از این نمود یافته 

شکل استفاده شده است که در ترکیبی سنجیده بتا گنبتد، محتراب،  
کننتدۀ  مایه سیمرا و ااا قرار گرفته استت کته در نهایتت تداعی نقش 

مفهوم نور ازلی استا ازآنجاکته مفهتوم نتور بتا روشتنایی و آگتاهی  
مایۀ قندیل با لایگتاه قرارگیتری  مراه است، در این نگاره بین نقش ه 

خانه کته آن نیتز در محتیط دینتی چتون مستجد و  آن یعنی مکتب 
  تتاریکی  و  نتور  دانستن  محراب قرار دارد پیوندی ولود داردا مترادف 

های رایج در این زمینته  لهل ازلمله دیدگاه   و   و دانایی   علم   مقابل   در 
  و   گتردد می   گر للتوه   چراغتی   افتروختن   اننتد هم   آمتوزی است و علم 
  او   بتر   چیتز   هتی    و   کل است   دانایی   یعنی   است   مطلق   نور   که   خداوند 
خانتۀ لیلتی و مجنتون استتفاده از  نیستتا در تصتویر مکتب  پوشیده 

گردش حلزونی و چینش عناصتر بتر مبنتای آن و در مرکتز تصتویر  
محرابتی و  استفاده از عناصر نمادینی چون قندیل، سیمرا در قتون 

عنوان مکان مقدن و لایگاه وازی معنتوی علتم  ویژه محراب به به 
 عنوان دروازه بهشت تأکید داردا به 
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